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لشکر صالحین

شهید جلال افشار
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وقـت اذان‌صبـح، بـا صـدای پچ‌پـچ مامـان و بابـام از خـواب بیـدار شـدم. از چهـرۀ 
نگرانشون معلوم بود که اتفاق بدی افتاده.

_ چی شده بابا؟
_ هیچی پسرم! پا شو نمازت رو بخون.

_ برای هیچی این‌قدر نگرانین؟
_ اِ! راستش اسرائیل باز غلط اضافی کرده و چند جا رو زده.

خـواب از سـرم پریـد. پـا شـدم گوشـی‌م رو برداشـتم و باعجلـه کانال‌هـا رو بـالا 
و پاییـن کـردم. اوضـاع وخیم‌تـر از اونـی بـود کـه بابـام می‌گفـت؛ شـایعۀ شـهادت 

سرداران، هدف قرارگرفتن جاهای مختلف و... .
حسابی دلم آشوب شد؛ برای همین بعداز خوندنِ نماز، همون‌جا سر سجاده 
دوباره پناه بردم به دنیای مجازی، بلکه یه خبر خوش آرومم کنه! اما اون‌قدر اخبار 
ناامیدکننده بود که هرچی بیشتر می‌خوندم، اضطرابم بیشتر می‌شد. از شانسِ 
بدم وسطِ اون آشفته‌بازار، دیدنِ یه خبر، برق از سرم پَروند؛ تا خوندم که اسرائیل 

شهرک شهید چمران رو زده بود، ناخودآگاه فریاد زدم: »وای! آرسین.«
مامان و بابام با دلهره اومدن و گفتن: »چی شده سلمان؟ آرسین کیه؟«

_ رفیقمـه! اسـرائیل شهرکشـون رو تـوی تهـران زده. دعـا کنین بـراش اتفاقی 
نیفتاده باشه.
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بـا آرسـین تـوی مسـابقات فوتسـال آشـنا شـدم. اتفاقـا رفاقتمـون هـم از یـه 
دعـوا سـر همیـن اسـرائیل غاصـب شـروع شـده بـود. تـوی سـالن مسـابقات دور 
هـم نشسـته بودیـم کـه یهـو بحث کشـید سـمت مسـائلِ سیاسـی. من عضـو تیم 
اصفهان بودم و آرسین بازیکن تیم تهران. خیلی بد حرف می‌زد در مورد جمهوریِ 
اسالمی؛ می‌گفـت: »نظامتـون افتـاده بـه جون دنیا و باعث شـده همۀ کشـورها 
با ما بد بشـن.« حرفش این بود که اگه دسـت دوسـتی دراز کنیم سـمتِ آمریکا و 
اسـرائیل، هم تحریم‌ها برداشـته می‌شـه و هم دیگه خبری از جنگ و ترور نیسـت. 
هرچی هم استدلال می‌آوردیم که بابا! اگه با دستِ دوستی دادن، قرار بود دست 
از سـرمون بـردارن کـه بـا برجام مشـکل حل شـده بـود، فایده‌ای نداشـت. خلاصه 
لابـه‌لای بگومگوهـا یـه حـرف زشـت زد و بـا هـم گلاویـز شـدیم؛ امـا وقتـی مسـئولِ 
مسابقات پاش رو کرد توی یه کفش که یا جفت‌تون اخراجین یا یکی‌تون باید بره 
ل کرد و گفتم من می‌رم و ایشون بمونه، آرسین از مرامم 

ُ
و منم حس شهدایی‌م گ

خوشش اومد و با هم رفیق شدیم.
البتـه مسـئول مسـابقات بعـداً بهـم زنگ زد و گفت: »با شـناختی کـه ازت پیدا 
کرده بودم، می‌دونستم تو ایثار می‌کنی و می‌ری؛ برای همین این برنامه رو چیدم 

تا آرسین رو بندازم توی رفاقت با تو، هواش رو داشته باش.«
تـازه فهمیدم شـیرِپاک‌خورده این‌جوری نقشـه چیده تا مـن ول کنم برم، بعد 
هـم رفتـه روی مـخ آرسـین کـه ببیـن چقدر بامرامـه، من جای تو باشـم بـا همچین 

پسری رفاقت می‌کنم و... .
خلاصه نقشه‌ش گرفته بود و رفیق شدیم.

حالا اسرائیل محل زندگی آرسین رو زده بود و من داشتم از نگرانی می‌مُردم. 
هرچی هم به موبایلش زنگ می‌زدم، خاموش بود. فقط خداخدا می‌کردم اتفاقی 

براش نیفتاده باشه.
تـوی اون بـرزخ بی‌خبـری، یهـو یـاد آخریـن تماسـش افتـادم. زنـگ زده بـود و 

می‌گفت: »انگار نظامتون سرِ عقل اومده و به دولت اجازۀ مذاکره داده.«
بعـد هـم داد زد و گفـت: »خداحافـظ جنـگ، خداحافظ تحریم‌هـا.« منم طبق 
معمول سـکوت کردم که بینمون شـکرآب نشـه؛ اما حالا دوسـت داشـتم پیداش 
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کنم و بهش بگم: »آرسین! وسط همون مذاکره‌ای که ذوقش رو داشتی، اسرائیل 

شهرکتون رو زده.«

گیج‌وگنـگ منتظـر یـه خبر بودم که اسـامی شـهدای شـهرک رو منتشـر کردن. 

اسـم آرسـین هـم بینشـون بـود. دنیـا روی سـرم خـراب شـد. درسـته مثـل خـودم 

مذهبی نبود، درسته هم‌فکر نبودیم، اما عینِ یه داداش دوستش داشتم.

رفتنش چنان شوکی بهم وارد کرد که تا چند روز نه با کسی حرف می‌زدم، نه 

از خونه می‌رفتم بیرون.

]روزهـای آخـر جنگ[ برخلاف روز اول، هرچی می‌گذشـت ما قوی‌تر می‌زدیم و 

اسرائیل ضعیف‌تر. یه حسی بهم می‌گفت انگار قراره این بار تا نابودی رژیم غاصب 

پیـش بریـم؛ امـا دقیقاً توی اوج همیـن خوش‌خیالی، خبر آتش‌بس رسـید. ظاهراً 

اسـرائیلی‌ها درخواسـت آتش‌بـس داده بـودن. مثـل دیوونه‌هـا داد مـی‌زدم کـه: 

»آتش‌بـس چـرا؟ الان کـه اسـرائیل رو بردیم گوشـۀ رینـگ، چرا تمومـش نکنیم؟« 

بعد خودم رو دل‌داری دادم و گفتم: »ان‌شاءالله شایعه‌ست؛ ولی خیلی زودتر از 

اونی که فکرش رو می‌کردم، آتش‌بس شد.«

از عصبانیت و بغض داشتم خفه می‌شدم و برای اینکه تبدیل به حُناق نشه، 

رفتـم تـوی یکـی از گروه‌هـای سیاسـی شـهرمون عقده‌هـام رو خالـی کـردم. وسـطِ 

بدوبیراه گفتن‌هام کفِ گروه، یکی توی خصوصی بهم پیام داد:

_ به اعصابت مسلسل باش داداش]��[.

_ شما؟

_ رمضانـی هسـتم. مدیـر گروهـی کـه داری داخلـش مسـئولین رو بـه فیـض 

می‌رسونی.

_ ببخشید! عصبانی‌م خیلی. دست خودم نیست.

_ حتی اگه بدونی پذیرش آتش‌بس دلیل قرآنی داره، باز عصبانی می‌مونی؟

_ کدوم دلیل قرآنی؟

_ یـه کلیـپ برات می‌فرسـتم؛ برو ببین. هر جایی هم سـؤال بـرات پیش اومد، 

بیا در موردش حرف بزنیم.
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آقای رمضانی فیلم درس‌هایی از قرآنِ مربوط به شهریور 1399 رو برام فرستاد. 
حاج‌آقا قرائتی می‌گفت:

»آیۀ 61 سورۀ انفال داره به مسلمون‌ها می‌گه اگه دشمن توی جنگ پیشنهاد 
آتش‌بس داد، بپذیرین؛ یعنی اگه یه جا دیدین هدف دشمن واقعاً کلک و حقه‌بازی 

نیست، با حواس‌جمعی درخواست آتش‌بسش رو قبول کنین.«1
فیلم رو نگه داشتم و برای آقای رمضانی نوشتم:

_ من همین اولِ حرف‌های حاج‌آقا برام سؤال پیش اومد؛ چرا باید آتش‌بس 
رو بپذیریم وقتی عقل می‌گه با ادامۀ حمله می‌شه اسرائیل رو نابود کرد؟

ایشونم انگار منتظرِ پیامم باشه، گفت:
_ عجولی. راستی اسمت رو بهم نگفتی؟

_ سلمان هستم.
_ معلومه خیلی عجولی آقاسلمان؛ چون حاج‌آقا قرائتی توی همون جلسه 
هم شرایط پذیرش آتش‌بس رو ازنظر قرآن می‌گه و هم دلایلش رو؛ اما اگه حوصلۀ 
دیدن تموم کلیپ رو نداری، بذار خودم خلاصه‌ش رو برات بگم. ببین! خدا می‌گه 
وقتی اون‌قدر قدرتمند بودین که دشـمن وسـط جنگ فهمید از پَسِتون برنمیاد، 
احتمال داره درخواست آتش‌بس بده. این‌جور وقت‌ها بررسی کنین، اگه دیدین 
هدفـش فریـب‌دادن نیسـت، ]مثلاً احتمال دادیـن که علت درخواسـت آتش‌بس 
ترس از نابودیه، نه نیرنگ[ پیشنهاد آتش‌بسش رو با هوشیاری قبول کنین. حالا 
ممکنه یکی مثل تو بگه: »خب وقتی ترسیده و ضعیف‌تره، کارش رو تموم کنیم« 

که اینم چند تا جواب داره:
1. اگه ما آتش‌بس دشمن رو قبول نکنیم، می‌ره توی دنیا داد می‌زنه و می‌گه: 
»دیدیـن مسـلمون‌ها جنگ‌طلـب هسـتن و الکـی خودشـون رو طـرف‌دار صلـح جـا 
می‌زنـن.« و این‌جـوری نـگاه دنیـا رو به ما بد می‌کنه و یه پیروزی محسـوب می‌شـه 
براش؛ اما ما با پذیرشِ پیشنهاد آتش‌بس دشمن، هم دسیسۀ اسلام‌هراسی‌شون 
رو خنثـی کردیـم و هـم بـه دنیـا ثابت می‌کنیم کـه جنگ‌طلب نیسـتیم. این خودش 

تبلیغ اسلامه و ضربۀ محکمی به دشمن.

مضمـون و چکیـده‌ای از فرمایش‌هـای اسـتاد قرائتـی در برنامـۀ درس‌هایـی از قـرآن، مورخـۀ  	.1
1399/06/20، موضوع: شرایط صلح در قرآن.
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2. درسـته اسـرائیل زورش بـه مـا نرسـید و داشـت حسـابی ضربـه می‌خـورد، 
امـا این‌جـورم نیسـت که بـا ادامه‌دادن جنگ، تـوی یکی‌دو ماه بشـه نابودش کرد. 
ممکنـه جنـگ سـال‌ها ادامه پیدا کنه و قطعاً ادامـه پیداکردن جنگ، هرچند که ما 
دسـت برتـر رو داشـته باشـیم، ضربه‌هایـی به کشـور و مردم و جامعه‌مـون می‌زنه. 
پس عقل می‌گه حالا که خودشون کم آوردن، پیشنهاد آتش‌بس رو قبول کنین تا 
هم دنیا بفهمه که دشـمن ضعیف بود و اومد گفت آتش‌بس و هم کشـور آسـیب 

کمتری ببینه.
_ اما وقتی آتش‌بس بشه، اسرائیل می‌ره تجدید قوا می‌کنه. اینو چی‌کار کنیم؟

_ خُـب مـا هـم تجدیـد قـوا می‌کنیـم. مـا هـم ایـن 12روز فهمیدیـم نقص‌هایی 
داریـم و قطعـا می‌ریـم بـرای اصلاحـش. در ثانـی، خـدا توی آیـۀ بعـد ]62 انفال[ به 
پیامبـر می‌گـه: »حـالا کـه با هوشـیاری صلـح رو پذیرفتـی، اگه دیدی دشـمن دنبال 
نیرنگه یا هدفش اینه که تجدید قوا کنه، نگران نباش؛ چون یقیناً خدا برات کافیه 
و یاری‌ت می‌کنه؛ همون‌طور که سـابقاً با امدادهای خودش و به‌وسـیلۀ مؤمنان 

نیرومندت کرد.«
جوابـی بـرای آقـای رمضانـی نداشـتم؛ امـا بغضم نسـبت به اسـرائیل اون‌قدر 
شدید بود که دلم نمی‌خواست به‌جز نابودیِ این رژیمِ‌غاصب به چیز دیگه‌ای فکر 

کنم. تا اینکه آقای رمضانی نوشت:
_ بـه وعده‌هـای خـدا توی قرآن اعتماد کن داداش! تازه اینا که خوبه. خدا یه 

وعدۀ خیلی خفن توی قرآنش داده که اونم ردخور نداره.
_ چه وعده‌ای؟

الِِحُـونَ<؛ یعنی در  رْضَ يرَِثُهَـا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
_ خـدا تـوی سـورۀ انبیـاء می‌گـه: >أ

نهایـت، صالحـان وارث زمیـن می‌شـن. پـس اسـرائیل و آمریـکا و مسـتکبرین عالم 
الکـی دارن دسـت‌وپا می‌زنـن. وعدۀ خـدا حتمیه؛ ما هم فقط باید تلاش کنیم تا از 

بودن توی لشکر صالحین جا نمونیم.
_ چطوری؟

_ آها! اگه موافقی پنجشنبه ساعت پنج عصر بیا گلستان شهدا تا اونجا بهت 
بگم چجوری.
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_ موافقم.

_ پس پنجشنبه عصر، سرِ مزار شهید خرازی می‌بینمت.

_ باشه.

]پنجشـنبه، گلسـتان شهدا[ هم مزار شهید خرازی شلوغ بود و نمی‌دونستم 

کدوم یکی از اونا آقای رمضانیه، هم کمی زود رسیده بودم؛ برای همین نشستم 

یه گوشه تا خودش بیاد و پیدام کنه.

]15 دقیقه بعد[ حاج‌آقایی اومد کنارم و گفت:

_ سلام!

_ سلام حاج‌آقا.

خندید و گفت: »رمضانی‌م.«

دست‌وپام رو گم کردم و با لبخند گفتم: »اِ! شما حاج‌آقایین؟«

_ چیه؟ به حاج‌آقاها نمی‌آد اهل فضای مجازی باشن؟

_ چـرا! ولـی هرجـوری تصورتـون کرده بـودم، جز تـوی لباسِ روحانیـت. منو از 

کجا شناختین؟

حاج‌آقا خندید و گفت: »از عکس پروفایلت.«

بعد هم فاتحه‌ای برای شـهید خرازی خوند و گفت: »خُب آقاسـلمان! موافقی 

بریم سر مزار شهیدی که می‌خواد راه ورود به لشکر صالحین رو بهمون نشون بده؟«

سـرم رو بـه نشـونۀ تأییـد تکـون دادم و راه افتادیـم. حاج‌آقـا بـا لبخنـد گفـت: 

»توصیـۀ اول! خـوب نیسـت بـه ایـن راحتی دعوت کسـی کـه نمی‌شناسـی رو قبول 

کنی.«

_ حواسم هست حاج‌آقا! اولاً چون توی مکان شلوغ و مذهبی قرار گذاشتین، 

قبـول کـردم. در ثانـی، هم به بابام گفتم کجا می‌رم، هم با خودشـون اومدم. الان 

توی گلزار هستن.

_ آفریـن! پـس بچه‌زرنگـی. باریـکلا. ببیـن آقاسـلمان! همـۀ مـا می‌دونیـم که 

امام‌زمـان؟عج؟ بالاخـره مـی‌آد و ظلـم رو از بیـن می‌بـره. پس منظور خـدا از اینکه 

فرمـوده صالحیـن وارث زمیـن می‌شـن، همـون لشـکر امام‌زمانـه؟عج؟. مـا هـم 
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فقـط بایـد تالش کنیـم قبـل‌از ظهـور، خودمـون رو تـوی لشـکر حضـرت جـا بدیم، 
مثل آقاجلال!

حاج‌آقا به مزار روبه‌رومون اشاره کرد. سرم رو برگردوندم دیدم زیر عکسش 
نوشته: »شهید جلال افشار.«

_ بشین آقاسلمان! بشین تا از ایشون برات بگم:

آقاجالل هـم طلبـه بـود، هم پاسـدار. وقتی رفت مدرسـۀ حقانی قم با 
آیت‌الله بهاءالدینی آشنا شد. این عارف بزرگ به‌قدری جلال رو دوست 
داشـت کـه هروقـت می‌اومد تـوی جمع طلبه‌هـا بی‌مقدمـه می‌گفت: 
»بیـنِ شـما یکـی از سـربازان امام‌زمـان؟عج؟ حضـور داره و بـه‌زودی از 

جمعتون می‌ره.«1 منظورشون جلال بود.

وقتــی هم آقاجلال شــهید شــد، عکســش رو بــردن خدمت آقای 
بهاءالدینــی. ایشــون بی‌اختیــار گریــه کــرد، جــوری که اشک‌هاشــون 
می‌افتاد روی عکس جلال. همون‌جا گفتن: »اشــک من اشکِ شوقه. 
امام‌زمان؟عج؟ از من یه ســرباز خواستن، منم جلال افشار رو بهشون 
معرفی کردم.«2 حتی یه بار که اومده بودن اصفهان، به همراهاشون 
گفتن: »من از مزار شهید افشار ستون نوری می‌بینم که تا عرشِ اعلی 

امتداد پیدا کرده.«3
حـالا آقاجالل چـی‌کار کـرد کـه به ایـن مقامات رسـید و توی لشـکر 
صالحین راهش دادن؟ در یک کلام باید بگم بندگی‌خدا؛ یعنی آقاجلال 

سعی می‌کرد به هرچیزی که از دین بلده، عمل کنه.
هـم  عروسـی‌ش  تـوی  حتـی  خوبـه؛  نمازجماعـت  می‌دونسـت 
گفـت: »اول بایـد نمازجماعـت بخونیـم و بـا مهمون‌هـا ایسـتادن بـه 

نمازجماعت خوندن.«4

سربندهای یامهدی؟عج؟، کوثر شریف نسب، ص49. 	.1
وصال، چهل روایت از دلدادگی شهدا به امام زمان. نشر شهید ابراهیم هادی، ص92. 	.2

نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران«. 	.3
جلوۀ جلال، نوروز اکبری‌زادگان، نشر ستارگان درخشان، چاپ اول، 1395. 	.4
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می‌دونست کار فرهنگی توی مسجد و خودسازی خوبه. یه مدت 
با دوستش رفت خادم مسجد شد تا اونجا هم کار فرهنگی و هم رشد 

معنوی کنن.1
می‌دونست غیبت و دروغ و گناه بده و مراقب بود سمتشون نره.
اســم  تــا  می‌گــن  کــه  کــرد  کار  خــودش  روی  اون‌قــدر  خلاصــه 
امام‌زمان؟عج؟ می‌اومد، اشکش جاری می‌شد. بهش می‌گفتن: »ذاکر 
قریب البکاء«؛ خودمونی‌ش یعنی کسی که درِ خونه امام زمان اشکش 

دَم مشکشه.
آقاجلال روی گناه هم حساس بود و از کنارش ساده رد نمی‌شد. 
می‌گـن یـه شـب سـوار اتوبـوس شـد تـا از اصفهـان بـره قـم. راننـده یـه 
نوارِ موسـیقی حروم گذاشـت. جلال رفت و مؤدبانه بهش گفت: »اگه 
ممکنه آهنگ حروم رو خاموش کنین، یا صداش را کم کنین؟« راننده 
هم با تمسخر گفت: »اگه ناراحتی پیاده شو!« اون وقت شب تصمیم 
سـختی بـود؛ امـا جالل گفـت: »اگه صـدای نـوار رو کم نمی‌کنـی، پیاده 
می‌شم.« راننده هم سریع ترمز کرد و گفت: »بفرما.« جلال می‌گه: »با 
توکل به خدا پیاده شدم و معنویت عجیبی در خودم حس می‌کردم.« 
اتوبوسـی برام نگه داشـت. پس‌از سوارشدن، راننده با گرمی و صفا از 

من استقبال کرد. آن حادثه بشارتی ازجانب خدا برام بود.2

بله، آقاسلمان! اگه ما هم مثل آقاجلال تلاش کنیم تا به چیزهایی که از دین 
بلدیم عمل کنیم، جزو لشکر صالحین می‌شیم ان‌شاءالله.

همان، ص32. 	.1
همان، ص39 و 40. 	.2


